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  که پيدا کرد آدم از کفی خاک /  نام کردگـــار هفت افــــــلاک  هب -١

به اندازه : کف/  آوردن پديد: کردن  پيدا /ها  آسمان:  فلک جِ : افلاک /آفريننده : کردگار : قلمرو زبانی

مجاز : کف/  )رشته انسانی(وزن مفاعيلن مفاعيلن فعولن  / مثنوی: قالب  :قلمرو ادبی /  سطح داخلی دست

هميشه در ادبيات به معنای » آدم«   /خاک از انسان آفرينش به: تلميح/  ک : آرايی واج /از اندک 

/ بيشتر بيت ها  / هفت افلاک: مجاز از همه جهان  .به معنای انسان» آدمی«دم است و حضرت آ

  تلميح به آيه ای دارد. 

  .خاک اندکی پديد آوردبه نام آفريننده هفت آسمان که حضرت آدم را از  :بازگردانی

 آغاز کارها با نام خدا پيام: 

  ز رحمت يک نظر در کار ما کن/  الهی فضـــــل خود را يار ما کن -٢

 / بخشايندگی  و مهربانی: رحمت / رسد. یم لطف، توجّه، رحمت، احسان  که از خداوند:  فضل /خدای من   ،خدايا: الهی : قلمرو زبانی

 عنايت و توجّه کردن  کنايه از :کردن کسی کار نظر در /رحمت  و فضل: تناسب / کار و يار: ناهمسان جناس : قلمرو ادبی /نگاه : نظر

  / واج آرايی «ا»  .او به

  .خدايا، بخششت را همراه ما کن و از روی مهر و رحمتت به ما توجه و عنايت کن :بازگردانی

  درخواست ياریپيام: 

  ق هر دانا و نادانتويی خــــلاّ /  پنهــــاناق هـــر پيدا و تويی رزّ  -٣

: تناسب/   نادان و دانا پنهان، و پيدا: تضاد / واژه آرايی : تويی : قلمرو ادبی /خداوند  آفريدگار،: خلاّق/  روزی دهنده : رزّاق : قلمرو زبانی

  .)رشته انسانی(ترصيع  /قخلاّ  ، رزّاق

  . آفريدگار همه موجودات هستیتو . تو روزی دهنده همۀ هستی هستی :بازگردانی

  اشاره به رزاقيت و خلاقيت خداوندپيام: 

  توئی هــــــم آشکارا هم نهانم  / زهی گــــــــويا ز تو کام و زبانم -۴

 سقف :کام / ن، شگفتايآفر شود. خوشا،  یگفته م  ین کسيق و تحسيا تشوي یزياز چ یا شگفتي یهنگام اظهار خشنود: زهی : قلمرو زبانی

 / واج آرايی «م» نهان و آشکارا: تضاد /زبان و کام گويا،: تناسب / دهان: کام : قلمرو ادبی /دهان 

  .تو همه چيز من هستی. آفرين بر اينکه دهان و زبانم به نام تو گوياست :بازگردانی

  ذکر خداوند  پيام: 

  رخسار حقيقت پرده برداری ز  / ی پديداريچــو در وقـت بهــــــار آ -۵
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٢ 

  ،یبه درست ،یراست به :قتيحق  /آشکار : پديدار /  )آ: آمد، بن مضارع: بن ماضی( شدن: آمدن / هنگامی که : چو : قلمرو زبانی

 پرده  و پديدار :تضاد/  شدن آشکار از کنايه  : برداشتن رخسار  از پرده : قلمرو ادبی /چهره : رخسار/  قتاً يحق

  . کنیی چهره ات را آشکار میهاآشکار شوی، به راستی که زيبايیهنگامی که در وقت بهار  :بازگردانی

  طبيعت جلوه زيبايی های خداست پيام:

  عجايب نقشها سازی سوی خاک  / فــروغ رويت اندازی سوی خاک -۶

 یوصف  ب ينقش ها: ترک  بيعجا  /نقاشی  :  نقش  /  عجيب  و  شگفت انگيز  چيزهای  ؛عجيب  جِ :  عجايب/    پرتو  روشنايی،:  فروغ  :قلمرو زبانی 

کاربرد (جمع آوردن    ني(نقش ها)، به صورت جمع مکسّر آمده است. ا  کلمهٔ جمع   ی صفت برا  ، یاز زبان عرب  یرويوارونه است که به پ

. به ستين  جيرا  وه،يش  نيداشته است. امروزه ا  يیقدما، روا  یعرب، در زبان فارس  اتيادب  از  یرويموصوف جمع) به پ  یصفت برا

و    هااستعاره از گل:  نقش  /مجاز از زمين  :  خاک  /جناس ناهمسان  :  روی، سوی  : قلمرو ادبی  /.بيعج  ی: نقش هامييگو  یم  آن  یجا

  .گياهان

  . کنیتابانی و زمين را با گلها و گياهان شگفت انگيز نقاشی میروشنايی رخسارت را به زمين می :بازگردانی

  فيض ايزدی بر هستی پيام:

  شـــمارستاز آنش رنگهای بی / گل از شوق تو خندان در بهارست -٧

 گل،: تناسب/  گل: تشخيص :قلمرو ادبی  / )جهش ضمير(بازمی گردد » گل«در ازآنش به » ش/ « به اين خاطر: از آن : قلمرو زبانی

  (گل رنگهای گوناگون دارد زيرا از شوق تو خندان است.)تعليلحسن  /  گل شکفتن: گل شدن نخندا / خندان ،شوق ؛رنگ ،بهار

  .شکفد؛ برای همين خاطر رنگارنگ استکند و میگل از عشق تو در بهار شکوفه می :بازگردانی

  به خدا  جانداران عشق  پيام:

 شک جانِ جانی يقين دانم که بی / نیآ هر آن وصفی که گويم بيش از -٨

واج آرايی  /، آنجان: تکرار/  ناهمسان جناس : جان و آن : قلمرو ادبی/  اصل و وهرهگ: جان جانِ  / گمان بی يقيناً،: يقين :قلمرو زبانی
    ».ن«

بسيار  (همۀ هستی هستی  و گوهره مطمئنم که تو جان. شايستگی تو بيش از آن است ،هر گونه تو را توصيف کنم :بازگردانی

  ).ارجمندی

  توصيف ناپذيری خداوند  پيام:

  تو دانی و تو دانی آنچه خواهی /دانــــم الـــــهی  دانم نمینمی -٩

            داروفروش : عطار /   )رشته انسانی(  همريشگی/  » ی« ،»ن« :آرايی واج/   دانی ،دانمنمی: تضاد/  دانی تو دانم،نمی: تکرار : قلمرو ادبی

  اقرار به نادانی  پيام:

  )۶١٨- ۵۴٠( عطار نيشابوری : لهی نامه ا


